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 داریی سرمایههای زیسته در جامعهتجربه

 

 بستانبده

شوند کنند. سوار میبا یکی از دوستان محل کارم، در حال بازگشت به خوابگاه هستیم. سر راه دو کارگر دست بلند می

شوم. سندبلاست کاری جزو شان میهستند. جویای اوضاع و احوال کاری 1سندبلاست کارشویم. هر دو کلام میو هم

شان ند. با این که سمت شغلیککارمان را امضاء نمی یگویند پیمانکار گواهی سابقهآور است. میمشاغل سخت و زیان

 روز حقوق( 30)معادل  ساله 20توانند مین اجتماعی، سندبلاست کار ثبت شده است و مطابق قوانین جدید میدر تأ

 می پرسم: بازنشست شوند. روز حقوق( 35)معادل  ساله 23یا 

 کنه؟!خب چرا امضاء نمی 

 ساله کارم سندبلاسته. 23کنه. ا میدونم مهندس. هی امرزو و فردنمی 

 گوید:سار است میسنگ، سرمه، مانند معدنچیان زغالهایش از سیاهی گرد و غبار سندبلاستتر که چشمکارگر جوان

 .مهندس! حتما باهم یه بده بستونی دارند 

 !کی با کی بده بستون داره؟ 

 کار، با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با شورای نگهبان یمین اجتماعی، با ادارهپیمانکار دیگه! با تأ. 

است، به دلیل آور ابلاغ شده انون بازنشستگی مشاغل سخت و زیاندهم که از زمانی که قبرایشان توضیح می

اند، زو مشاغل عادی بودهجه این مشاغل ا مشاغل دیگر دارد و در گذشتی این مشاغل بلتفاوتی که حق بیمهامابه

رود، کارگر ر بار نمیمین اجتماعی پرداخت کند. معمولاً پیمانکار زیهای قبل را به تأالتفاوت سالپیمانکار باید مابه

ل های پیمانکاری منحها این شرکتتشکایت کند. خیلی وق بعداً از پیمانکار  شود خودش پرداخت کند ومجبور می

 شوند و کارگر دستش به جایی بند نیست.می

                                                           
کنند. برخی از این مواد ساینده حاوی آمیزی آماده میسندبلاست عملیاتی که در آن به وسیله پاشش پرسرعت مواد ساینده، سطوح فلزی را برای رنگ  1

برای ریه بسیار خطرناک بوده و می  تواند منجر به سرطان شود.سیلیس است که
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نشوند اسیر بده  . کارگران تا زمانی که متشکل و متحدنبودراه هم دانم بیاما می هایش دقیق نبوددانم حرفمی

 بورژوازی خواهند بود.های جورواجور دم و دستگاه عریض و طویل بستان

 

 ارباب و برده

گیرد و دیداری باهم تازه ها تماس میشناسم بعد از سالهای سابقم که او را از دوران ابتدایی میکلاسییکی از هم

گیرد و تجدید خاطرات نالد. گپ و گفتی از هر دری شکل میاش میکنیم. از شرایط بد کاری و حقوق ناکافیمی

 ر آخر پیشنهادی از طرف او برای شروع یک کار جدید.دوران تحصیل و د

 کاری باهم راه بندازیم؟ یهای پایه 

 !چه کاری؟ 

 تونی جور کنی؟!پول از تو، کار از من. دو سه میلیارد می 

  دو سه میلیارد؟! همچین پولی ندارم. اگه ماشینم رو بفروشم، پول پیش خونه رو از صاحبخونه بگیرم، وام بگیرم و

 قوله، بازم نمیشه دو میلیارد. حالا چه کاری هست؟!قرض و 

 ی کارگر رو پرداخت کنی.شرکت نیرورسان. این دو سه میلیارد واسه ضمانته که بتونی دو یا سه ماه حقوق و بیمه 

 .ًبیش تر توضیح بده لطفا 

 نفر کارگر.  150کن کنیم. فرض خواد. ما واسش نیرو تامین میببین مثلاً فلان شرکت واسه فضای سبزش نیرو می

نفر تو ماه میشه دو سه میلیارد. ما باید بتونیم ضمانت بدیم که اگه کارفرما حقوق رو تا سه  150ی این حقوق و بیمه

 ی اینا رو پرداخت کنیم.ماه نداد که البته همیشه میده، حقوق و بیمه

 !چقدر گیر شما میاد این وسط؟ 

 گیریم.ما دو میلیارد و دویست از کارفرما میشون بشه دو میلیارد، اگه حقوق و بیمه 

 !شبیه دزدیه 

  کنیم.تر استخدام نمینفر کارگر بیش 130گیریم ولی نفر کارگر رو می 150دقیقاً آره. تازه ما پول 

  کشی هم تر از کارگر مینفر انجام میدی؟! پس هم کار بیش 130نفر انجام بدند رو داری با  150یعنی کاری که باید

 تر بهش میدی!کم پول

 کنه.کنم همین کار رو میدقیقاً. این شرکتی که الان دارم کار می 

  !؟!%35عجب! افزایش حقوق سالیانه چی؟ 

  !بیشتر اضافه نکرده. %25نه بابا 

 نویسی؟!قراردادها رو چجوری می 
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 هم داریم. 2قراردادها که ماهیانه است. قرارداد حجمی 

 سر کارگر میاری؟! دونی داری چه بلاییپس خودت می 

 ا کارگر نشند.تخواستن برن درس بخونن آره دیگه همینه. همه جا همینه. می 

 ی همین سیستم حالا تو که انقدر درس خوندی کجا رو گرفتی؟! نه از کارت راضی هستی و نه از حقوقت. تو هم قربان

 هستی ولی تا حالا خودت نفهمیدی.

 ی ب هم که باشی بردهی آقای روشنفکر؟! تو این سیستم یا اربابی یا برده، ارباحالا تو که مثلاً فهمیدی، کجا رو گرفت

 ای.یکی دیگه هستی، برده هم که باشی ارباب یکی دیگه

 خوام کل این رابطه رو بهم بزنم. اگر هم تلاشم به های خودتو داشته باشی. ولی من میخوای بردهپس توِ برده می

 م.جایی نرسه حداقل شریک جرم نمیش

 

 فشانی کارگران نیروگاه برق رامین اهوازجان

های داخلی یک صدا از جانفشانی دو کارگر یک نیروگاه چند وقت پیش در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری، رسانه

 ... #وطن و  #«. شما معنی وطن هستید»برق در اهواز گفتند و نوشتند و توئیت و هشتگ راه انداختند. 

، جان خود را با ورود به محفظه کندانسور به %90گراد و رطوبت درجه سانتی 70ساعت در دمای  18کارگرانی که 

بیندازیم و  1402خطر انداختند تا برق شهر اهواز دچار قطعی نشود. نگاهی به آمار رسمی حوادث کارگری در سال 

بری نیست و دم و برای کارگران خ داریبه این سوال پاسخ دهیم که چرا در دیگر روزهای سال، از دلسوزی سرمایه

 گیرد.خون میای آن خفهدستگاه رنگارنگ رسانه

ت درصدی نسب 5مصدوم )رشد  27377(، 1404درصدی نسبت به سال  11مورد مرگ و میر )رشد  2155ایران:  

 (1401به سال 

 فوتی. 7800یعنی روزانه  2022فوت در سال  2،800،000جهان: 

فشانی کارگران برای حفظ موجودیت خویش است اما تا زمانی که زنده داری مدیون جانپاسخ واضح است. سرمایه

داری از گذرد. گویا سرمایهداشتی از جان خود میبمانند. برای او کارگر خوب کارگری است زنده که بدون هیچ چشم

 صدا درخواهند آورد. تند که ناقوس مرگش را بهترسد اما این کارگران زنده هستر میی کارگران بیشمرده

 

                                                           
 های نئولیبرالیالمللی پول در راستای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینار توصیهدریافت حقوق بر اساس ساعت کاری فرد، شکلی از قرارداد  2
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 خیریه

تر بودم و مشتاق فعالیت. های دانشجویی. جوانهای خوزستان، سال جنبش سبز و هیاهوو، یکی از دانشگاه1388سال 

گرفت از انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی. شناختی از وضعیت موجود نداشتم اما چیزی در درونم بود که کناره می

آوری های شامل جمعیان برای کمک به فقرا و محرومین شهر تأسیس شده بود. کمکای توسط دانشجوگروه خیریه

 های کمک درسی.غذا، خرید جهیزیه و آموزش

ی خود را کنار آوری و توزیع غذا فعالیت کنم. دانشجویان بخشی از غذای روزانهداوطلب شدم تا در گروه جمع

گذاشتند های سیاه رنگ زباله میدر فریزر مانده را داخل کیسه گذاشتند و هرچند روز یک بار غذاهای جمع شده ومی

 بردند.ای شناسایی شده بود، میهایی که به قول خودشان توسط کمیتهو به خانه

ی اول دختر جوانی ی گروه ما بود. در خانهکنجکاور دیدن مناطق محروم شهر بودم. مسئولیت شش خانه به عهده

کردند. های گروه برای آمادگی در کنکور نیز کمکش میگرفت. محصل بود و دیگر بچهمیکرد که از ما رو زندگی می

نشست و صدای چند ی دوم که در همان کوچه بود شلوغ بود و پر سر و صدا. پیرمردی همیشه جلو در خانه میخانه

کس و بینا و بیرزنی بود کمی سوم پیرسید. خانهکردند به گوش میها با یکدیگر دعوا میدختر جوان که خیلی وقت

ی چهارم را همیشه دختر کم سن و سالی رسید. درِ خانهکار. از تمام این شش خانه، این یکی نیازمندتر به نظر می

کرد. اکثر اوقات یک یا دو ماشین در حیاط خانه پارک بود و تعداد زیادی کفش مردانه جلو در ورودی. خانه، باز می

ی پنجم زنی با ای داشت. دخترک حواسش جمع بود تا داخل خانه زیاد دیده نشود. خانهریختهدر و دیوار ریخته و ن

 هازد. مادر خانه بدون هیچ خجالتی از همسایهتر لبخند میها بیشی خانهای که از همهی خردسال. تنها خانهدو بچه

ت پسرم سیب زمینی سرخ کرده دوست دارد گفکرد و گاهی میی حاوی غذا استقبال میبه گرمی از پلاستیک زباله

ی ششم، آخرین خانه، زنی بود با قامتی استوار و تر بیاورید. خانهی بعدی بیششود دفعهو دخترم شکلات، اگر می

اش تکیده و رنجور بود، بدون هیچ رفت. چهرههایی باز راه میهایی پینه بسته که به سیاق کارگران مرد با دستدست

کرد. هر بار با اکراه پذیرفت. نگاهی که ترحم گدایی نمینگاهش سنگین. نگاهی که منت و حقارت نمیلبخندی و 

 پذیرفت و آخرین بار به محکمی گفت: دیگر نیاورید!ی زباله را میفراوان کیسه

فت فهمیدم و من دیگر نرفتم. از گروه انصراف دادم. چند صباحی بعد، یکی از دوستانم که باهم عضو گروه بودیم گ

و خانهی دوم فاحشهچرا انصراف دادی، گفت معلوم شد که خانه بندی. اما دلیل انصراف ی چهارم پاتوق شرطخانه بود

ها. ی ششم به من آموخت که باید راهی دیگر جست. برای تمام آن خانهها نبود. نگاه سنگین زن استوار خانهمن این

 ی نکردن. فروشبرای گدایی نکردن ترحم. برای تن

های خیریه نهایتاً کارکردی برای آرام کردن وجدان معذب دارند. ترفندی بورژوایی که نباید دانم که بنگاهامروز می

 ها افتاد.ی طبقاتی شود. یقیناً برای فرارفتن از وضعیت موجود نباید به دام این ترفندجایگزین مبارزه
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 ست؟اکجوطن 

گردم. جلوتر از من دو کارگر افغان، یکی پیر و یکی میبحبوحه انتخابات ریاست جمهوری است. از اداره به خانه بر

رود تا سر و سامانی به خودش بدهد. یکی روند. کارگر جوان با دیدن آرایشگاهی مکث می کند و میجوان راه می

 تند:شود و با لحنی های آرایشگاه سد راهش میتریاز مش

 کجا؟ 

 کارگر جوان که دست و پایش را گم کرده

 !ببخشید اینجا آرایشگاهه؟ 

 !نه! کله پزیه 

 خواستم اصلاح کنممی 

 نوبت نداره 

 گوید:رو به آرایشگر می

 اگه اینا رو اینجا راه بدی، مشتریای ثابتت دیگه نمیان 

ی اخراج اتباع بیگانه افتم که وعدهیهای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ملب به دندان میفشارم، یاد حرف

را داده بود. کنار آرایشگاه یک دفتر املاک است که برای یکی دیگر از کاندیداها تبلیغات فراوانی انجام داده، 

 «. برای ایران»، «رئیس جمهور همه»پوستری بزرگ با شعار 

 .شومکلام میروم و با کارگر پیر همجلو می

 کنید؟!شرکت می عمو شما هم تو انتخابات 

 تونیم شرکت کنیم ولی نه.می 

 کنه!ها رو اخراج میفلانی گفته اگه بیاد افغان 

 تونه؟! اگه ما رو اخراج کنه، کی تونل بکنه؟! کی آشغال جمع کنه؟! مملکتتون رو زباله مگه می

ره ورمیداره. کی واسش ساختمون بسازه؟! کی زیر آوار له بشه؟! )با نگاهش به ساختمانی اشا

کند که چند ماه پیش چهار کارگر افغان در اثر سقوط سبد بزرگی از مصالح ساختمانی در می

 اش؟!لحظه جان سپردند(. خودش یا بچه
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س و کیش و عسلویه خاطره تا رسیدن به خانه هم مسیر هستیم و هم صحبت. از کارگری کردنش در بندرعبا

ی مشترکی دارم؟ من م با آن مشتری آرایشگاه هم خاطرهکنکند. خاطراتی آشنا. با خودم فکر میتعریف می

کیستم؟! او یا این کارگر پیر و رنجور افغانهم  ؟! وطن کجاست؟وطن

 


